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 ملک خورشید و معشوق بنارس
 حسن ذوالفقاري *
 دانشگاه تربیت مدرس  

 چکیده
 غزل ۀ شعر غنایی و گسترش یافتۀیافت ها بسط این منظومه. اي وسیع دارند   ادب فارسی گستره   ۀهاي عاشقان  منظومه

رخی ریشه در ادب ملل ، بها جز خواستگاه ایرانی این داستان. عاشقانه در قالب داستان و روایتی عینی و تفصیلی است
 است، نشده چاپاي  که منظومه»  ملک خورشید و معشوق بنارس«داستان . و اقوامی چون سامی، یونانی و هندي دارند

سرگذشت عشق عفیف و پاك جوانی ایرانی و اهل اصفهان و ساکن بنارس به نام ملک خورشید به دختر شاه بنارس 
ملا محمـد خطـاي   داستان  ةسرایند. شود در دریا ختم میها    آن رقاست که سرانجام به مرگ عاشق و معشوق و غ         

 ضمن گزارش داستان و معرّفی آن، به ،در این مقاله. باشد» خطا«رود شاعري با تخلصّ  است و گمان می  شوشتري
یـسنده،  هدف نو. کنیم هاي آن مقایسه می پردازیم و با نظایر و نظیره هاي داستانی می   مایه نقد و تحلیل عناصر و بن     

هـاي   مایـه  و بـن  هاي غنایی شبه قاره و میزان تأثیرپذیري سرایندگان شـبه قـاره از عناصـر             معرّفی یکی از داستان   
 همچنین قصد داریم فارغ از شهرت یا عدم شهرت داستان،. با عناصر هندي استها   آنهاي ایرانی و آمیختن داستان

  نشان دهیم که به رغم نظر کسانی که ایـن  ،اي کهن منطبق کردهه اي از داستان عناصر داستانی جدید را بر نمونه     
 .هاي جدید و قدیم است مایه تنها تفاوت در نوع بن .شدنی است این انطباق ممکن و دانند، انطباق را ناممکن می

 . شوشتريخطاي  محمد  ملا  ،داستان  عناصر  ،ها مایه بن  معشوق بنارس،  داستانی،   عاشقانه، ادبیاتۀمنظوم: ها کلیدواژه
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Hasan Zoalfaghari, Ph.D. 
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Faculty of Letters and Human Sciences, Tarbiat Modares University 

Abstract 
Romantic ballads of Persian literature have extensive spectrum. These romantic ballads are 
amplificated forms of lyric poetry and extended form of romantic lyric in the form of story 
and concrete and detailed narration. These stories, except for Iranian origin, are originated 
from the literature of nations like Semitic, Hellenic and Indian.  The story of Malek Khorshid 
and the Lover of Banaras which is a graphetic ballad, is the history of platonic love of Iranian 
youth, from Isfahan, living in Banaras's, whose name was Malek Khorshid to the king of 
Banaras's daughter that finally led to the death of lovers and their drowning in the sea. The 
poet of the story is unknown and supposed to be a poet whose penname is" Khata". In this 
essay we will interpret and introduce the story as well as criticize and analyze the story 
elements and leitmotif and compare it with its examples. The aim of writer is to introduce 
one of the lyric stories of subcontinent and show the extentsion which poets of subcontinent 
were impressed by elements and leitmotif of Iranian stories and mixing them with Indian 
elements. We also want to see, whether the story is known or not, to conform to the new 
story elements with an example of archaic stories and show that in spite of those who say this 
adaptation is impossible, this adaptation is possible. The only difference is in the kind of new 
and old leitmotifs. 
Keywords: Romantic ballad, Fiction, Lover of Banaras, Leitmotifs, Elements of story. 
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  هاي عاشقانه منظومه .1
هاي عاشقانه از جمله موضوعات و مضامین ادب غنایی فارسی است که تعداد زیادي از     داستان

 به دلیل جاذبـه    ،هشک این گرایش و توج     بی. اند دادهرغبت نشان   ها     آن زبان به  شاعران فارسی 
لب مثنوي است   هاي عاشقانه بیشتر در قا      داستان ةتجلّی عمد . هاست گونه داستان  و کشش این  

را ...  انواع ادبی چون مدح، پند، هجو، وصف، مناجـات و       ۀ هم ،ها و به دلیل ساختار این منظومه     
 .در خود جمع کرده است

در غزل مفهوم عشق بـه اشـارتی بیـان    .  شعر غنایی استۀیافت  بسط،هاي عاشقانه  منظومه
 در قالـب داسـتانی کمـال     عاشقانه همان مضمون باز و گسترده شـده،     ۀ اما در منظوم   ؛شود می
 عاشقانه صورت عینی و تفصیلی بـه  ۀ در منظوم،در غزل انتزاعی و حکمی است    آنچه   .یابد می

 .)19: 1374بورگل ( گیرد خود می
سرایی در ایـران پـیش    طور دقیق بر ما معلوم نیست، اما داستان ها به  گونه داستان   این أمنش

هـاي   نمونه. ها عشق بوده است هاي مهم این داستان مایه از اسلام وجود داشته و یکی از درون   
را بـازآفرینی  هـا    آنهایی از داستان بیژن و منیژه و زال و رودابه است که فردوسـی     روایت ،آن

 اسـلامی بـه   ةهـایی در دور  یی پارتی دارد و با برداشت     ا ویس و رامین که منش     ؛ نیز کرده است 
هاي عشقی عربی چون ورقه و گلشاه و لیلـی   اننظم کشیده شده است، اما پس از اسلام داست        

 و ؛ هاي کوتاه عربی آن گرفته و بازآفرینی کرده زبان از اصل روایت و مجنون را شاعران فارسی    
هـایی چـون یوسـف و     قرآن نیز با داستان. اند در قالبی کاملاً متفاوت و هنرمندانه عرضه داشته 

هـا بـوده     گونـه داسـتان    زبان در خلق این    ارسیبخش شاعران ف    الهام ،زلیخا و سلیمان و بلقیس    
هـاي یونـانی برخـی از         از طریق ترجمه و آشـنایی بـا سـنّت          ،جز منابع عربی و اسلامی    . است
همچنـین  . ها چون سلامان و ابسال و وامق و عذرا نیز بازآفرینی و به نظم کشیده شـد       داستان

 برخـی  ،هاي عشقی هنـد   با داستان هند و آشنایی ایرانیانةبا گسترش زبان فارسی در شبه قار     
هـاي   در مجمـوع از حیـث منـشأ، داسـتان    . هاي هندي نیز به فارسی منظوم گردیـد     از داستان 

 :اند عاشقانه چهار دسته
 خسرو و شیرین، ویس و رامین؛: ایرانی) الف
 ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون؛: سامی) ب
 هیرو رانجها، نل و دمن؛: هندي) پ
 .لاو عذرا، سلامان و ابسوامق : یونانی) ت
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خسرو : هستند؛ مثلبرخوردار هاي ادبی بالایی  جنبهاز  ایرانی  ۀهاي عاشقان   داستان برخی از 
هـاي شـفاهی و عامیانـه     و شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا؛ و برخی برگرفته از داستان           

. بهـرام و گلنـدام    حیـدربیک و صـنوبر، فلکنازنامـه،        : است که ارزش هنري خود را دارند؛ مثل       
واله :  مثل؛اند اي تاریخی و کاملاً واقعی شکل گرفته       هاي عاشقانه براساس حادثه    برخی داستان 
 .و سلطان

هـاي فارسـی داراي    یابیم کـه داسـتان   هاي عشقی عربی با فارسی درمی  داستان ۀاز مقایس 
 بیـان   بلکـه ؛داستان تنهـا بیـان یـک مـاجراي عاشـقانه نیـست      . شکوه و عظمتی خاص است  

نهایـت ایجـاد روح     هنرهاي کلامی و درةهندد عواطف انسانی، مسائل روانی و درونی و نشان     
 . التذاذ ادبی است
 بـسیار  ۀسـرایی و پیـشین    فارسی اغلب به دلیل روح حماسه و حماسـه       ۀهاي عاشقان  داستان

حتّی در . یردگ آمیزد و بزم و رزم در کنار هم شکل می  کهن آن در ایران با این نوع ادبی درمی        
تولـّد رسـتم حاصـل یـک     . شـود  هاي عشق به خوبی مشاهده مـی    هاي رزمی نیز بارقه    داستان

تـر را     هدفی عـالی   ،ها اما عشق در این نوع داستان     . ماجراي عشقی است؛ عشق رودابه به زال      
هـاي   آورد عشق هاي حماسی آثار و نتایج بزرگی براي مردم به ارمغان می       عشق. کند دنبال می 

هاي عاشقانه چون هجران، فراق، وفاداري، وسوسـه،         هاي اصلی داستان   ماسی همچنین مایه  ح
 .عشق، حسد و گاه وصل را نیز دربردارد

 وامـق  ۀدر سیر تکوین داستان عاشقانه پس از ورقه و گلشاه عیوقی عنصري با سه منظوم          
نگ بت و سرخ بت و شادب         ز بخـشی بازیافتـه از   گیرد که ج الحیات قرار می  و عین هرو عذرا، خ

پس از آن ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگـانی اسـت      .  از بقیه اطلاّعی نداریم    ،وامق و عذرا  
 .هاي ادبی و هنري والایی دارد که اولین داستان بلند عاشقانه است که ارزش

) خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکـر        ( خود   ۀهاي عاشقان  نظامی گنجوي با داستان   
مکتبی را بنا نهاد که ادبیات عاشقانه را بـه مـرز بلـوغ رسـاند     از فخرالدین اسعد، ن بعد یک قر 

جمله امیرخـسرو دهلـوي، جـامی و مکتبـی           و پیروان بسیاري یافت؛ از    ) 37: 1384دوبروئین  (
هـاي خـود،    از میان پیروان نظامی امیرخسرو دهلوي بـا ابتکـار در آفـرینش داسـتان            . شیرازي

 .ن هندي ازجمله فیضی دکنی را تحت تأثیر قرار دادبسیاري از شاعرا
هایی چـون سـلامان    در قرن نهم منظومه. اوج داستان عاشقانه، قرن نهم تا دوازدهم است  

از  و ابسال جامی، حسن و دل فتاحی نیشابوري، شمس و قمر خواجه مسعود قمی نوعی خاص    
 . نهادند، تمثیلی و استعاري بنیان هاي عاشقانه رمزي هاي عاشقانه را با عنوان داستان داستان
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یابـد   طور چشمگیري افزایش مـی  ها به ها و نظیره لحاظ کمی تعداد منظومه  در قرن دهم به   
هـا، اسـامی، ماجراهـا و     رغـم تنـوع نـام    هایی کـه علـی   درکنار داستان .)86 :1375ذوالفقاري  (

اي نیـز چـون      هـاي حاشـیه     و گونـه   هـا  ها دارند، برخی تفننّ    مایه اشتراکات بسیار فراوان در بن    
بـا مـضامین عاشـقانه    » سراپا نامه«و » قضا و قدر «،  »راز و نیاز  «،  »سوز و گداز  «هاي   منظومه

 .گیرد نیز شکل می
هـاي    یا تقلیدي از نظامی است یا متـأثّر از داسـتان  ،هاي پس از نظامی   طورکلی منظومه  به
 .رسند هاي نظامی نمی گاه به پاي منظومه هاي قرآنی که هیچ یا برگرفته از داستان ،ایرانی

ات    نهد و با شـکل   هاي عاشقانه رو به افول می       بازگشت به بعد منظومه    ةاز دور  گیـري ادبیـ
هاي تاریخی و داسـتان کوتـاه و    هاي منظوم عاشقانه جاي خود را به رمان   دوران جدید داستان  
 .دهند رمان اجتماعی می

تـوان یافـت؛ ازجملـه تولـّد        هاي مشترکی مـی    مایه بنها خصایص و     در تمامی این داستان   
ا بر سـر راه رسـیدن عاشـق بـه          هها و خطر    سختی ؛عشاّق که با معجزه یا سختی همراه است       

معشوق، خواب دیدن و حلّ مشکلات و آغاز عشق در خواب، حالـت رزمـی و جنگـی گـرفتن          
ق، موجـودات و دشـمنان    معشوةداستان هنگام دفاع عاشق از کشور معشوق یا جنگ با خانواد     

ناپذیري آن و دیوانگی و جنون عاشق و سر به بیابان نهـادن را       سر راه، بیماري عاشق و درمان     
و انس با وحشیان و سکونت در غار، وجود موانع فراوان بر سرِ راه معشوق چون موانع طبیعـی،   

و مکان، وجـود    ریختگی و نامشخصّ بودن زمان       دینی و فرهنگی، خانوادگی و طبقاتی، به هم       
هـا چـون مـرگ در        واسطه، نیروي کمکی، خوارق عادات، اتّفاق، آغاز و پایان مـشابه داسـتان            

اي،  هاي حاشـیه  شدن، دسیسه، خودسوزي، خودکشی عشاّق، عشق ناکامی و ناجوانمردانه کشته   
اي،  هـاي مثلـّث و حاشـیه    هـاي میـان پیونـدي، عـشق        آزمایش، سفر، رقیب، همـراه، داسـتان      

ذوالفقـاري   (...  عاشـق و معـشوق و  زمانِگویی، شکار، مرگ هم  پنهانی، غزل اري، دیدار نگ نامه
 .) به بعد12: 1374

هـا   در تعـداد انـدکی از داسـتان   . هـستند ) مذکّر و مؤنّث(عاشق و معشوق بیشتر دو انسان      
طـرف غیرانـسان   دو گـاه  .  یا شـاه و درویـش  ،عشاّق مذکّرند؛ مثل سام و بهرام، محمود و ایاز  

شـاعران در  . هستند مثل سرو و تذرو یا گل و بلبل که یکی حیـوان و دیگـري رسـتنی اسـت            
ه    ،انتخاب عشاّق نیز ذوق به خرج داده، جز رعایت تناسب و آهنگ          به لطافت معنـی نیـز توجـ

 . مهر و وفا هر دو اسم معنی و شمس و قمر که از اسامی فلکی استمانند ؛اند داشته
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منش، خردمند، اهل بـزم   ا، دور از دسترس، پاکدامن، وفادار، نیکاین طرفین در هرحال زیب 
 و گاه ؛خسرو، فرهاد، وامق: و رزم هستند که گاه جنس مذکّر در اظهار عشق مقدم است؛ مثل            

 . رابعه، ویس و گلندام: جنس مؤنّث؛ مثل
انـدازه کـه عاشـق درد هجـر       به همـان ؛ها، عشق دوسویه و مساوي است در اغلب داستان  

افتـد کـه مثـل     کند، معشوق نیز چنین است و کمتـر اتّفـاق مـی         کشد و فراق را تحمل می      می
جریان عشق میان عشاّق تا پاي جان است مگـر          . سویه باشد  یکها     آن  عشق ،سودابه یا زلیخا  

هایی مانند رستم و سهراب که عشق سهراب به گردآفریـد آنـی، نافرجـام و فرعـی             در داستان 
 .)947: 1380انوشه( است

سـطح و بیـشتر از میـان شـاهزادگان، وزیـران،          اجتماعی هم  ۀعشاّق معمولاً به لحاظ طبق    
اي دیگـر   در برخی موارد چون عشق فرهاد به شیرین، عاشق از طبقه    . امیران و بزرگان هستند   

 از طبقات عادي هستند، مثل سعد و همایون انـدك  ها  در آن  هایی هم که عشاّق    داستان. است
. شـوند  عنوان عاشق و معشوق انتخاب می  مخالف مثل شاه و درویش به ۀدو طبق گاه نیز   . است

هـاي دور و نقـاط دیگـر چـون چـین، روم، یمـن و هنـد انتخـاب                   معشوقان بیشتر از سرزمین   
 .صورت عاشق براي دیدار معشوق باید راهی دراز را طی کند در این. شوند می

 
  هاي عاشقانه در شبه قاره داستان.2
هـا بـوده و داسـتان      ههاي رایـج و قـص       همواره خاستگاه بسیاري از افسانه     ، بزرگ هند  ةقار شبه

 ، گـسترده ةاز طرفـی ایـن شـبه قـار    . نقش مهمی در آموزش و پرورش مردم هند داشته است    
 جین است که اغلب کتـب دینـی آنـان را       ۀخاستگاه ادیان بزرگی چون بودایی، هندویی و فرق       

 . هدد داستان و حکایت تشکیل می
هـاي عاشـقانه اسـت کـه جـز            داسـتان  ،یکی از موضوعات داستانی رایج در این شبه قاره        

توان به خـوبی مـشاهده کـرد،     هاي هندي را در آن می ها که تأثیر آیین محتواي برخی داستان 
شاعران . ها است ها و منظومه بیانگر تأثیر عمیق ادب فارسی و فرهنگ غنی آن در این داستان     

اي   یـا منظومـه    ؛انـد   عموماً به فارسی نیز شعري گفتـه       ،ار زبان محلّی و رایج خود     هندي در کن  
نویـسی در    هـاي خطـّی منـزوي، فارسـی        اند که با مراجعه به فهرست مـشترك نـسخه          سروده
 .شود قاره مشخصّ می شبه

ت و  ةقـار   زبان و ادب فارسی در این شبهۀ به دلیل نفوذ نهصدسال،این تأثیر عمیق   پرجمعیـ
عنوان زبانی مقدس و زبان علـم و       قاره همواره به زبان فارسی به      مردمان این شبه  . زرگ است ب
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کـه اقبـال لاهـوري      چنـان ؛اند داده اند و آن را بر زبان رایج خود ترجیح می     نگریسته اندیشه می 
 :سراید می

ــت   ــکر اس ــذوبت ش ــدي در ع ــه هن  گرچ
ــشه  ــت اندیــــ ــی از رفعــــ   ام فارســــ

 

ــیر   ــار دري ش ــرزِ گفت ــت  ینط ــر اس   ت
  ام در خـــورد بـــا فکـــرت و اندیـــشه 

 

. نقش برجسته و باارزشی دارد    ) ق725(دهلوي   امیرخسرو سرا، منظومه شاعران انبوه میان در 
. سـرایی پرداخـت   گویی و خمسه اي است که به تقلید از نظامی به نظیره        وي از شاعران پرآوازه   

 داسـتان محلـّی   ،»بهـشت  هـشت « و »مجنـون و لیلـی  « و  »شیرین و خـسرو   «امیرخسرو جز   
 . ببخشد  را نیز منظوم کرد و کوشید رنگی بومی و محلّی به این داستان»و خضرخان دولرانی«

رسـم   نویـسد کـه بـه    داستان عشق دختر و پري را می   ) ق738(امیرحسن سنجري دهلوي    
 نظـم  نیز یوسف و زلیخا را به) ق836(مسعودبیگ چشتی بخارایی  . سوزانند هندوان خود را می   

 . سراید ماه را به پیروي مهر و مشتري عصار تبریزي می و مهر )ق942( دهلوي جمالی .کشد می
پرور شکل   انگیز و عشق    دیگر در این محیط رؤیایی و خیال       ۀها داستان عاشقان   همچنین ده 

، »سیسی و پنـون «، »نل و دمن «،  »هیر و رانجها  «،  »زیبا و نگار  «هایی مثل    منظومه. گیرد می
 با نام نیرنـگ     »شاهد و عزیز  «،  »ارژنگ عشق « یا   »سوهنی و صهیوال  «،  »مروپ و کاملتا  کا«

 دیگـر  ۀهـا منظوم ـ   و ده»میرزا و صـاحبه «، »هنس و جواهر  «،  »مدهو مالت و منوهر   «عشق،  
هـاي   ها بیرون از تقلیـدهاي فراوانـی اسـت کـه از منظومـه              این منظومه  .)15: 1340عرفانی  (

 . عمل آمده است  بهها  مانند این، لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا وایرانی چون خسرو و شیرین
 تخیل شاعران است یا ریشه در تاریخ کهـن آن کـشور       ةهاي هندي زایید   برخی از داستان  
 .»واله و سلطان« مثل ؛ واقعی و تاریخی داردۀدارد و برخی نیز جنب

بخـشی از ایـن   ) 272 -53: 1377صـدیقی  (در کتاب داستان سرایی فارسی در شبه قـاره        
 . اند ها معرفی شده منظومه

رسـد   نظـر مـی   هاي هندي است که بـه  داستان عاشق و معشوق بنارس نیز ازجمله داستان       
 چراکـه  ؛ داستانی مشابه ساخته شـده باشـد      ۀ یا به واسط   ،اي تاریخی و واقعی داشته باشد      ریشه

 . استبنارسعاشق جوانی اصفهانی است که مقیم 
 

  نظومه معرفّی م.3
  داستان معشوق بنارس یا عاشق و معـشوق یـا ملـک خورشـید و دختـر شـاه بنـارس سـروده             

ملامحمد خطاي شوشتري، سرگذشت عشق عفیف و پـاك جـوانی ایرانـی، اهـل اصـفهان و                  
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عـشاق در ایـن   . شـود  ساکن بنارس به نام ملک خورشید است که عاشق دختر شاه بنارس می        
سـرانجام داسـتان نیـز    . شـوند   نام عاشق و معشوق خوانده میجا به منظومه نامی ندارند و همه   
  .ها در دریاست مرگ عشاق و غرق شدن آن

.  بیت و در بحر هزج، به وزن خسرو و شیرین نظامی سروده شده است1250منظومه شامل 
 : شود منظومه با این بیت آغاز می

 به دریا ده، چو سیلاب اتصالم الهی تشـــنۀ بحر وصالــــم
 : یابد  چنین خاتمه میو

 مکن غافـل ز ما صیـاد ما را اثــر ده ناله و فریــاد مــا را
ی ملک به شمارة    ملّ ۀاین منظومه تاکنون چاپ نشده و دو نسخۀ خطی آن مربوط کتابخان           

  1/64 پ 5482/1ق و کتابخانـۀ مرکـزي دانـشگاه تهـران بـه شـماره          1298 به تـاریخ     4313
 ــ. اسـت   و در نــسخه ملــک » داسـتان معــشوق بنـارس  «سخه دانــشگاه عنــوان منظومـه در ن

 ـگردد از نسخۀ   ابیاتی که از این پس نقل می.است» حکایت عاشق و معشوق «  ـۀکتابخان ی  ملّ
 . استملک

منظومه در بحر هزج و به وزن خسرو و شیرین نظامی سروده شده است که با ایـن ابیـات        
 :شود آغاز می

 

  الهـــــی تــــــشنۀ بحـــــر وصــــــالم  
ــش  ــشق آت ــدن را  زع ــاکی ب ــن خ   زن ای

ــرِ  ــاکم ده ز بحـ ــه خـ ــشِبـ ــشق آتـ    عـ
ــاکم    ــشق پـ ــواي عـ ــاید از هـ ــه شـ   کـ
ــشق ســرکش     ــز ع ــینه ده ک ــی در س   دل
ــورده  ــشق آب خــ ــی از آتــــش عــ   دلــ
 هــــواي خاکبــــازي بــــردم از کــــار   
ــطرابم   ــاد اضـ ــاك از بـ ــون خـ ــده چـ   مـ
ــم   ــازد هلاکـ ــون سـ ــشق چـ ــواي عـ   هـ
ــوثر    ــواي آب کــ ــزم در هــ ــه خیــ  کــ
 ز آتــش خــاك مــن چــون بــاد بگــداز     

 

ــصالمهمبـــه دریـــا    چـــو ســـیلاب اتـّ
  تــن را، خــاكبکــن پــاك از وجــود  

   آب انـــدر تـــابش عـــشقچـــو مـــوجِ
  گـــل آتـــش دمـــد از آب و خـــاکم   
ــاکش آتـــش    ــواي خـ ــود آب و هـ   بـ
  کــه بــس دل ایــن هــوا در خــاك بــرده
ــدار  ــرو زآتـــش نگهـ ــمعم آبـ ــو شـ  چـ
ــم   ــمع آبـ ــگ شـ ــه رنـ   ز آتـــش ده بـ
 در آتــــشخانه گــــردان آب و خــــاکم

ــرخ رو از  ــش س ــو آت ــاك محــشر چ   خ
 پرســـش انـــداز  در آب کـــوثرم بـــی 
 7 -1  بیت2 برگ                          
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نسخه کتابخانه ملک بیت آغازین را دارد، اما نسخۀ دانشگاه جز مناجات داراي نعـت، معـراج،               
 : ستاید برد و او را چنین می مدح امیرالمؤمنین و مدح ممدوح است که از این ممدوح نامی نمی

 ستم در طرة عدلش به زنجیر  دسـتیار حکم تقدیرز خلقــش
 زخـدامش مه نو کفـش داري فلک حشمت سرایش را حصاري

کند، دوست امینی معصوم  داند که وقتی اندوه درونی بر وي غلبه می شاعر علت نظم را آن می     
اي عاشـقانه بـسراید و شـاعر تـصمیم      کنـد منظومـه   دهد و توصـیه مـی   نام وي را تسکین می  

 : گیرد با این کار می
 بر آنم کآب و آتــش را بسوزم بـدین افسردگی آتـش فروزم

در فهرست کتابخانه ملـک، فهرسـت   . هاي خطی ناشناخته است شاعر این منظومه در فهرست 
باشد که ایـن انتـساب   ) 738 ـ  650(نگار حدس زده است منظومه از آن خواجه حسن دهلوي 

 اسـت کـه خواجـه حـسن مثنـوي کوتـاهی بـا نـام                 آنچه موجب این خطا شـده آن      . خطاست
در بحر هزج دارد و موضوع آن عشق جوانی هنـدو بـه دختـري از هـم کیـشان              » نامه  عشق«

 . سوزاند اوست که پس از مرگ دختر، جوان نیز به رسم ستی هندوان خود را در آتش می
 شـده اسـت؛     نگـار   نامه موجب اشتباه فهرست     شباهت صوري و روایی داستان با منظومه عشق       

دهد، ایـن دو منظومـه یکـی     که وزن، تعداد ابیات، زبان و شیوه سخن کاملاً نشان می         حال آن 
شود شخـصی   هایی که در چند جاي مثنوي دیده می     سرایندة منظومه به قرینه تخلص    . نیستند
 : است» خطا«به نام 

 را » خطا«ثواب محـض کن عین  خدایــا یــا نبــــی االله خـــدا را
 را یک جهان جرم است همراه» خطا« خواه ثنایی عفـــو تــــن ه را بیگن
 قیامـت را نمـک بر زخــم مگذار دامن زاشکت شــد نمکزار» خطا«

شوند؛ یکی ملا محمـد خطـاي شوشـتري       دیده می » خطا«در میان شاعران، دو تن با تخلص        
 این دو معلوم شد شاعر این    با مطالعه در زندگی   . و دیگري خطایی گجراتی است    ) 1216زنده  (

اي با عنوان حکایت عاشـق و   منظومه خطایی شوشتري است؛ زیرا در میان آثار وي از منظومه   
 . شود معشوق یا بحر وصال یاد می

حکایـت عاشـق و معـشوق اسـت امـا در            ) 4314(نام منظومه بنابر نسخه خطی آستان قدس        
آغـاز داسـتان حـضرت    «رس  و بـا عنـوان       نام معشوق بنا    به) 1/5482(نسخه دانشگاه تهران    

عـارف نوشـاهی بـه    . ضبط شده اسـت  » نشان معشوق بنارس و کیفیت احوال و بیان حال آن         
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نمـاي وي نـام مثنـوي را بحـر وصـال       نقل از زندگی نامه مؤلف مندرج در کتاب جـام جهـان          
 : شود داند که این عنوان در اولین بیت مثنوي نیز دیده می می

 به دریا ده چو سیلاب اتصالم حـــر وصالمالهی تشــنۀ ب
اي  اند؟ به هر حال قرینـه  ها را انتخاب کرده آیا این مثنوي واقعاً سه نام داشته یا کاتبان این نام  

که نشان دهد شاعر به نام اصلی مثنوي خود در خلال اشعارش در آغاز یا پایان مثنوي اشـاره          
 . کند، در دست نیست

) 1261(1 نـام میـرزا محمـدخان بـن موسـی بیـگ نـصیبی کرمانـشاهی        هاي دیگر بـا  ه  سرایند
اي با نام بحر وصال سروده که عشق چندرانی، دختر شاه بنارس را با ملـک خورشـید،           منظومه

داستان از هر جهت حتی نام منظومه، نام عاشـق، و محتـوا       . جوان ایرانی به نظم کشیده است     
 1546تعداد ابیـات آن  . در کلهنو به پایان برد    1237نصیبی مثنوي خود را به سال       . یکی است 

 : شود بیت است که با این بیت آغاز می
  اوست علی با آن مراتب بنده که اشیا زنده اوست به نام آن

و کتابخانـه عمـومی صـولت، رضـا     ) 510ص  ( پادشاهان اوده     دو نسخه خطی آن در کتابخانه     
در مجلـه معاصـر     ) 1965(امیرحسن عابـدي    دکتر  . شود  نگاهداري می  4356رامپور، به شماره    

 . این مثنوي را معرفی کرده است
نامـه   گو، بعد از حمد و نعت و بیان معـراج و سـاقی   این داستان بر حسب معمول شعراي مثنوي 

دختر پادشاه بنارس در حسن » چندرانی«کند که   شاعر داستان را چنین بیان می     . گردد  آغاز می 
 : کند را چنین توصیف می» چندرانی«شاعر، حسن و زیبایی . و زیبایی یکتاي روزگار بود

 تر کلامش  زشیرین بود شـیرین فلک را مهر و چندا بود نامــش
 صباح عاشـــقان را شام کرده خم و چین حلقه حلقه دام کرده

» گنگـا «داستان چنین است که چندا برحسب معمول هـر روز صـبح بـراي آب تنـی بـه رود                   
بینـد و   ک خورشید، جوان ایرانی که تازه از ایـران آمـده اسـت، چنـدا را مـی               روزي مل . رود  می

دوستان ملک خورشید با هدایاي گرانبها براي خواسـتگاري نـزد پادشـاه             . گردد  اش می   دلباخته
شـود از او دسـت    ولیکن ملک خورشید حاضر نمـی    . کند شاه با این پیوند موافقت نمی     . روند  می
پادشـاه از ایـن   . کنـد   کوچکی اجاره مـی  وب در کوچۀ جانانه، خانه    پس براي دیدار محب   . بردارد

باز را بـا خبـر غـرق شـدن چنـدا پـیش ملـک خورشـید            شود و زنی حیله     جریان خشمگین می  
سپرد و دسـت   می» گنگا«فرستد ملک خورشید با شنیدن این خبر خود را به امواج رودخانۀ      می

 : پوشند گداز سه روز لباس سیاه می اجعۀ جانیاران ملک خورشید، از این ف. شوید از جان می
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 سه روز اندر عزا بودند یاران به آییـــن عـــزاداري ایران
سرانجام جسد هر دو را بعـد  . دهد افکند و جان می   چندا با شنیدن این ماجرا خود را به دریا می         

کوشـند   ه مـی کـه در آغـوش یکدیگرنـد و هرچ ـ    درحالی. آورند از سه روز از رودخانه بیرون می   
کننـد و مزارشـان    توانند آنان را از هم جدا کنند، ناچار جسدشان را همـان طـور دفـن مـی       نمی

 :اکنون زیارتگاه هندوان و مسلمانان است
 به عالم نام هر یک یار باقی است هنـوز آن بقعه را آثار باقی است

 درو نرگس سراپا چشم ناز است اش آتش مجاز است هواي روزه
هاي  و تاریخ سرودن معشوق بنارس که حدود سال      ) 1273(ه تاریخ سرودن این مثنوي    باتوجه ب 

رسد مثنوي ملاخطا هم زمان یا اندکی پیشتر سروده      نظر می  به بعد و در بوشهر است،     به 1194
این همزمانی سرودن منظومه کار را براي تشخیص تقدم یکی بـر دیگـري دشـوار           . شده باشد 
اما باید توجـه داشـت کـه    . شود اي به مثنوي دیگري نمی ه نیز اشارهدر هر دو منظوم. سازد  می

هاي خصوصاً عاشقانه هم نام، هم موضوع و تکرار آثار ادبی در سبک هندي و         منظومه سرودن
قاره  سرایی فارسی در شبه    داستان« کتاب در مطالعه .است بوده رایج امري هندوستان ادبی محیط

 . دهد این موضوع را به خوبی نشان می» هاي عشقی پاکستان داستان«و » در دوره تیموریان
تـأثیر شـیوة هنـدي سـعی در      آور روزگار خود بوده است کـه تحـت     شاعر از سرایندگان نام   

هـاي   تأثیر زبان عامه در اثر مشخصّ است و گاه لغـزش    . آفرینی دارد  سازي و مضمون   مضمون
هاي عاشقانه است که معمولاً شاعران       انتوصیف، جزء اصلی داست   . شود زبانی و وزنی دیده می    

 . کنند پرداز در این عرصه، عرض اندام می منظومه
 :خوانیم در وصف دختر شاه بنارس می

  تغافـــل شـــوخی چـــشم ســـیاهش   
ــر فـــن غبـــار ســـرمه   اش از چـــشم پـ

ــور   ــردن حـ ــد گـ ــش کمنـ ــم زلفـ  خـ
 

ــغ در    ــل را تی ــاج ــاهشم   شت از نگ
  جهـان را کــرده چــشم بخــت روشــن 

 ...ه ســر از قــامتش شــورقیامــت را بــ
 15 ـ12 بیت 2            برگ         

 :خورشید و یا در وصف ملک
ــره   ــزم تیـ ــید بـ ــش خورشـ   روزان رخـ

ــرت دل    ــشم حی ــو چ ــش مح ــه روی   ب
ــشادي    ــشم ار گ ــش چ ــر رخ ــا ب   زلیخ

 

ــروزان   ــالم زان فـ ــشم عـ ــراغ چـ   چـ
ــورت دل  ــدا صــ ــه پیــ   در آن آیینــ

ــازدادي  ــه یوســف میــل یوســف ب  ...ب
 44ـ42 بیت 5          برگ            
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 ... همچنین است در وصف رود بنارس، طلوع خورشید، شب و
 : عبارتند از منظومهبرخی از اصطلاحات و ترکیبات

 :سردي دم
 

 ودهـــردي نمـــــه دم ســـوا البتــه
 : دل فرمان و دستلبِ

 ادــــت دل بنگشـو دســلب فرمان چ
 :آتشخانۀ حرص
 ر در زمین جوشــــز بس زد آب گوه
 :رنگ ادب
 تــش رنگ ادب ریخـــیکی برگ گل

 :پاي تفقّد، کف رحمت
 ودــان بـــد در میــاي تفقـــــولی پ

 :پیراهن قباکردن
 ن دردــه دخت خویش ز استیلاي ایــب

 :خوار چارسوي عشق خون
 خوار ونـق خـــوي عشـــاگر در چارس

 :شکست شیشه رنگ
 ادـــ درافتاـ از پتون طاقتــــبه من چ

 :ناز آب تیغ
 ازتـــت آب تیغ نــــوز اســـــگلوس

 :باغ دیدار
 دارــــــاغ دیــــون نظاّره را از بــکن

 :گوش انتظار    
  وش انتظارشـــون به گـــد چـــنیام

  :تصاویر تشبیهی و استعاري و کنایی
 دـــل آتشی دیـاشق در مقابــو عـــچ

 بـود دستبــه زیــر سر نهــادن چون 
بـه اشکــم کز مژه بـــر خاك ریـــزد 
 زبـــس خار غمم در گل نهــادن است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * 
* * 

* * * 

 ت تأثیري گشودهــن گل دســـبه ای
 

 ان دادـــت و بار عامشـبه نرمی خاس
 

  هاي حرص خاموش خانهــــشد آتش 
 

  تــ تر آمیخ ه گلبرگــایی را بـــثن
 

 ان بودـــرا در کف رحمت عنغضب 
 

 ل خندید، پیراهن قبا کردــو گــــچ
 

 ن نظر را گرم بازارــــــده حســـش
 

 یشۀ رنگت خبر دادــــت شـــشکس
 

  گدازت انــــهاي ج زهــبپرس از غم
 

 که خواهش توشه بردار دانـــبگو چن
 

 ارشـــت یـــبس داي ناله از نیــص
 

 دـ پیچیبه خود چون موي آتش دیده
 مــرا شب تا سحر ایـن شیوه بودست
چــو غوره کشمشی کـــز تاك ریزد 
 دلــم چون جعبۀ سوزن گــران است
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 شـد از بس رنگش از رو کـــرد پــرواز
 خردمنـــدان دورویــــه صف کشیدنـد

* * * 
* * 

 نمـــاي معنـــی راز رخـــش صـــورت
 چون مژگان پیش چشمش آرمیدنــد

رو  بـا حادثـۀ پـیش     هایی که در ابتداي هر عنوان داسـتانی متناسـب    براعت استهلال شاعر
چنـین  را صـبح  شاعر افکند،   مثلاً وقتی که عاشق خود را به دریا می        ؛آورد قابل توجه است    می

 :دکن توصیف می
ــب   ــرخ مکوکــ ــشانی چــ ــک افــ   سرشــ

 گـون گـرد    هوا را چون بـه شـب آن سـرمه         
 

ــب    ــرمۀ ش ــست از س ــشم ش ــان را چ   جه
ــرآورد  ــر بـ ــبح محـــشر سـ  ز مـــشرق صـ

 474ـ472 بیت25                        برگ
 . اي غمبار دارد که دلالت بر حادثه

گونـه   گـردد، صـبح ایـن    و یا در آغاز بندي که دختر شاه از مرگ ملک خورشید آگـاه مـی               
 :شود توصیف می

  وشــکه زد ج بر اشکش شور محشر بس
  زيد از مشک بیــــرد شــــفلک دم س

 

  پـــوش برآمــد صــبح از مــشرق کفــن     
ــزي   ــافور ریــ ــرگرم از کــ ــوا ســ   هــ

 674-672 بیت 34              برگ      
سردي، کـافور همگـی قراینـی هـستند کـه خبـر از         پوش، دم  اشک، شور، محشر، جوش، کفن    

 .دهند اي ناگوار می حادثه
 خـصوص  ؛ بـه ستادر مجموعه مثنوي زیاد واژگان آتش، دل، چشم و ترکیبات آن  بسامد  

سـیزده بـار   که به طور تصادفی از مثنوي گزینش شـده،   بیت 22که از مجموع      چنان »دل«از  
 .شود دیده میدل و ترکیبات آن 

 سوگندنامۀ دختر   دهد؛ براي نمونه    تشکیل می سوگندهاي عشاّق   بخش مهمی از مثنوي را      
 :شاه بنارس

  را زتــن کاســت  آن ضــعفی کــه مجنــون بــه
  ودش در گریبـــانبـــه آن چـــاکی کـــه بـــ

ــده    ــوام در دل خلیـ ــز تـ ــاري کـ ــه خـ   بـ
  

  ز میــل قامــت لیلــی عــصا خاســت      
ــان  ــودش در بیاب ــه آن وحــشت کــه ب   ب

ــارم ز دیــده بــه ایــن خــونی کــه مــی    ب
 173ـ171 بیت 11                   برگ 

 

   سراینده.4
 1222 متولـد و پـس از سـال    1175ملا محمد خطاي شوشتري فرزند محمد صادق در شوال         

 با پدر و مادر از شوشتر به کربلا هجرت کرد و در پانزده سالگی              1178وي در سال    . درگذشت
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با مرگ والدین به بهبهان رفت و به دلیل بستگی سببی، پسر خواندة محمدجعفرخان قنـواتی،                
پـس  . گري پرداخـت  او با اتمام تحصیلات در دستگاه جعفرخان به منشی     . حاکم کهگیلویه شد  

. دژ جعفرخان به بوشهر رفت و ازدواج کرد و مثنوي خود را در همـین شـهر سـرود   از حمله به  
خان ایلچی  پس از آن به دلیل سختی زندگی به پایمردي بازرگان بوشهري به نام محمد خلیل          

با راهنمایی سید علی کربلایی، راهی  سپس .شد کار مشغول انگلیسی شرکت یک در در بصره و
راه یافــت و بــه شــغل ) 1212 -1189(الدولــه نــواب اوده  صــفآ درگــاه بــه و شــد هندوســتان
 در لکهنو به سر برد و در همانجا 1222خوانی مشغول شد و تا سال       و روضه  و تعزیه  کتابخوانی
 . خطا شرح حال مفصل خود را در کتاب جام جهان نماي خویش نگاشته است. درگذشت

نازك خیـال و    «: ستاید  ا چنین می  العالم وي ر    سرا است که صاحب تحفه      وي شاعري مرثیه  
 ».دارد قصاید غرا و مراثی نیکو در مدح ائمه هدي دارد و در شعر گرده سلمان ساوجی را می

 :هاي اوست از غزل
 

 ر و صلح تو یکی درد، یکی درمانمـــقه  مـجان ن بیــتو ت ی و من بیـ تو مرا جان  
 ی و من گریانمـابر تو خندانچون گل و   سوزم در شبستان تو، مرا شمعی و من می

 مــــی تو و من دربانــصدر ایران جلال  مـــنی تو و من مـــور حسـمالک کش
 دانم انی و من می د اي نیست تو می پرده  مدار رم مکن، باك ـتیغ بردار و بکش، ش

 ه روزي که گرفتار دراین زندانمـــدو س  ش خطا را آزادـــدگی خویـــمکن از بن
 

نما را در لکنهو تألیف کرد که شـامل یـک    جهان  جز مثنوي معشوق بنارس کتاب جام      خطا
نامه نویـسنده، شـامل مطالـب     محتواي کتاب جز زندگی. مقدمه و هشت میخانه و خاتمه است    

شناسی، فلسفه و حکمت عقاید هنـدوان، مظـالم وهابیـان، دیـوان مراثـی،                متنوعی چون کانی  
 .و ماه، بحرالبکا، شوشتري گفتار از دیگر آثار نویسنده استمثنوي مهر . است... کیمیا و 

 
   گزارش داستان.5

 خود، دختري ۀخان  عدل برپا کرده است و در عصمتۀپادشاهی هندو در بنارس حکومتی بر پای      
 :که چنان ؛در غایت زیبایی دارد

 

  بــه آب ســـنگ اگــر دادي لـــبش رنـــگ  
ــد   ــه آیــ ــال بوســ ــر خیــ ــبش را گــ  لــ

 

ــه     ــو لال ــدي همچ ــنگ دمی ــل از س   لع
 شــکر تــا حــشر از آن بیــرون نمایــد    

 )19-18 بیت4برگ (                       
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 عفـت  ة او را از جـاد ،که حسن و زیبایی   گذراند بی آن   دختر، روزگار را به عیش و نوش می       
آید  جوانی ایرانی و اهل اصفهان به نام ملک خورشید به بنارس می         در همان دم تازه   . دور سازد 
 :شود که میو مقیم 

ــره   ــزم تیـ ــید بـ ــش خورشـ ــان رخـ   رویـ
  زلیخـــا بـــر رخـــش چـــشم ار گـــشادي

 

ــروزان   ــالم زان فـ ــشم عـ ــراغ چـ   چـ
ــازدادي    ــف ب ــل یوس ــف می ــه یوس   ب

 )43-42 بیت5برگ (                    
 قـصر در همان حال دختر شـاه بنـارس نیـز از      . گذرد روزي ملک خورشید از گذرگاهی می     

 . دهند افتد و هر دو دل از کف می به یکدیگر میها   آننگاه. آید بیرون می
ــد   ــستش آب گردیـ ــشم مـ ــه در چـ  نگـ

 
 گهـــر عقـــد گهـــر را رشـــته ببریـــد 

 )5 بیت 6برگ (                          
 دختـر در پـرده   . خورنـد و در سـوز و گدازنـد     هر دو نهانی از این عشق یکباره، خـون مـی          

بیننـد هریـک دلیلـی     کـه حـالش را زار مـی   دوستان ملک خورشـید     . جمع دوستان  و جوان در  
 :آورند می

  از وطن یـک چنـد دوراسـت   « :یکی گفت 
  ار دلش میل وطن داشت« :یکی گفت

 » کبــابش زیــن نمــک البتّــه شــور اســت 
 »؟ کاشـت  ز نرگس بر سمن کی لاله مـی    

 )98 و96  بیت7برگ (                      
ملـک  . یابـد کـه او عاشـق اسـت         د و درمـی   بـر  سرانجام یکی از آن میان به راز او پی می         

از . انـدازد  روزي تبی جانسوز وي را به سـختی مـی        . گردد تر می  خورشید هر روز زارتر و نحیف     
دختر بنارس که بـا کنیـزان همراهـان بیـرون آمـده       . نشیند شدت عشق بر سرِ راه معشوق می      

 :د پسپیچ دیده به خود می بیند که چون موي آتش  ملک خورشید را می،است
  نهـــاد از ســـوز دل بـــر ســـینه دســـتی 

 
ــش    ــون آت ــرد چ ــجودي ب ــتی س  پرس

 )145  بیت10برگ (                      
هـا    آن گفـت وگـویی میـان     ،طـولانی   نگرد و پس از سکوتی و دیداري نـه         به معشوق می  

 :گوید ملک خورشید می. گیرد درمی
ــه دارم    ــرِ پروانـ ــن پـ ــمعی مـ ــو شـ   تـ

ــا د  ــیم وفـــ ــتاد تعلـــ ــو را اســـ  ادتـــ
ــستی  ــه صــد شــوخی و م ــون داري ب   کن

 

  کــه از جــان ســوختن پــروا نــدارم     
ــ وفـــا را بـــی ــایی بـ ــادوفـ  ردت از یـ

  بـه دســتی خنجــر و بــر ســینه دســتی 
 )162 و160 و154  بیت10برگ (      
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 :دهد دختر بنارسی پاسخ می
ــسیار دارم  ــت بـــ ــه دل داغ غمـــ   بـــ
 مـــرا صـــبر اندکـــست و درد بـــسیار   

 

ــشکار دا    ــت آتـ ــون دسـ ــی چـ   رمدلـ
ــذورمی   ــم مع ــت ار نه ــه دل دس  دار ب

 )173-172بیت11برگ (                 
گونه پیمان عشق خـود را    این .کند تا همیشه هوادار و وفادار باقی بماند        گاه قسم یاد می    آن

اما حال ملک خورشید هر روز بدتر . گردند اي خرسند می کنند، و روزها تنها به نظاره     محکم می 
 :خواهد و دوستان تان کمک میاز دوس. شود می

 بـــه رســـم مـــشورت یکـــسو نشـــستند
ــشانند      ــش ف ــن آت ــر ای ــی ب ــا آب ــه ت  ک

 

ــت   ــر رش ــان ب ــستند ۀمی ــد ب ــک عه   ی
  ســرکش نــشانند ۀز پــا ایــن شــعل  

 )205-204  بیت12برگ (              
 بـراي    را روند و از شـاه، دختـرش       کنند و نزد شاه بنارس می      پس هدایایی گرانبها مهیا می    

 :گویند کنند و حال او را می ورشید خواستگاري میملک خ
ــستی   ــوخی و مـ ــه از شـ ــسلمانی کـ   مـ

 
  پرســـتی هـــا داده درس بـــت بـــه دل 

 )238 بیت14برگ (                      
 :کند پازند قسم یاد می و زند به و آورد می عذر ،است مسلمان خورشید ملک شنود می چون شاه

  بسی کفر است پیوند مسلمان                پرستان که در کیش همه آتش
. گوینـد  گذشته باز مـی چه  آنگردند و دوستان چون بخت ملک خورشید شوریده ایام باز می       
اثر  نصایح دوستان هم بی. گردد تر می از آن روز به بعد حال ملک خورشید بدتر و دردش افزون     

 .است
وه    اي حصیري می ه بر سرِ راه معشوق، خان  ،گیرد روزي که عشق او فزونی می      سـازد و شـکْ

 :کند که می
ــار   ــه زنـّ ــم نـ ــه بـــت دانـ  مـــسلمانم نـ
ــاي بــستم     ــعله چــو دوزخ پ ــن ش  در ای
  دلــــی در کفـــــر زلـــــف یـــــار دارم 
ــت    ــرام اس ــسلمانی ح ــشور م ــن ک   در ای

 

 چــــرا در دوزخ هجــــرم گرفتـــــار   
ــه جــرم آن کــه مــن یــزدان    پرســتم ب

ــار دارم  ــستن زنـّـــ ــواي بــــ   هــــ
 ؟  ایمــان کــدام اســت؟مــسلمانی کجــا

 )338-334  بیت18 برگ(               
وه      شناسد و عـشقش تـازه    شنود و می ها را می دختر شاه بنارس از قصر خود این صدا و شکْ

 : گوید که گردد، و راز عشق خود را با تنها غمخوار و کنیزش می می
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  بــت مــن دیــن مــن ایمــان مــن اوســت
ــون دردل ماســت  ــه اکن ــن آتــش ک   ازای

 

ــا   ــن ج ــن دل م ــتروان م ــن اوس   ن م
ــه ــدن محــشر دود آن ب ــت خواهدش   خاس

 )385  بیت21برگ (                       
از پیرزالی که در قـصر دارد راه        . گردد هاي دختر شاه بنارس، پدر آگاه می       هنگام با ناله   شب
 :گوید پیرزال می. خواهد چاره می

 

 خود جان و تن اوکه سوزد خود به                 م در خرمن اوــــشراري افکن
 ) 467 بیت 23برگ (                                                                                  

پس از شناي هر روز او را . کند به رود بنارس رود پیرزال فرداي آن روز دختر را ترغیب می
سـوگواران نالـه کننـد و    دهـد بـه رسـم     برد و به خاصان حرم دسـتور مـی   پنهانی به منزل می   

 :گیسوان بگشایند و شایع کنند
 

   ردهــ شاه مانِــــچراغ دودم                     ه دختر را به دریا آب بردهــک
 ) 478   بیت24برگ (                                                                                  

 :کهدهند  و به ملک خورشید خبر می
 

  ثمر داد،امشــ خۀلــنهال شع                  ادـــاي دلت در آب افتـــتمنّ
 ) 577  بیت  29برگ                (                                                                   

بـه  . شـکند  گیرد و چون موجی مـی  ملک خورشید با شنیدن خبر، تمام وجودش سستی می        
 ، رود و پس از راز و نیاز با معشوق یدریا م

 

  چـــو آتـــش خـــویش را در آب انـــداخت
ــان  ــن ج ــرد   ت ــان را بحــل ک ــرورش ج  پ

 

ــداخت    ــاد بگ ــون ب ــان چ ــود خاکی   وج
 ز خود تا حـشر جانـان را خجـل کـرد           

 )591-590  بیت30برگ (              
ابند و به جـست  ی شدن او اطلاّع می دوستان از غرق  . گرید  می ،شنود هرکس این خبر را می    

 . فایده است  اما بی،روند جان او می وجوي پیکر بی
بست بر بـام قـصر    خورشید از نی هنگام دختر شاه بنارس به هواي شنیدن صداي ملک   شب
گویـد و   او هیچ نمـی   . پرسد از کنیز علّت نبودن وي را می      . شنود رود، ولی هیچ صدایی نمی     می

گـذرد   بست می  از کنار نی،کند  رفتن به رود بنارس می    فرداي آن روز چون قصد    . گرید تنها می 
 .یابد ولی خانه را از یار خالی می

    یکباره بشکستشا ل چون شیشهد  چو مینایی که بر سنگ آید از دست
 )698 بیت35برگ (                                                                             
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یابـد کـه    و درمـی » به دریاي بقا شد قطره واصل  «زند که    نه فریاد می  چون یکی از آن میا    
چـون از  . شـود  تاب می خروشد و بی زند و به سختی می  گیسوان را چنگ می،یارش مرده است  
 :گوید خورشید در آب غرق شده است می شنود که ملک زبان کنیز می

   منةبه جز مردن چه باشد چار    منةپار به آب افتاد آتش
 )750 بیت37برگ (                                                                               
 .افکند گاه خود را در آب می و آن

یابنـد تـا آن کـه        غواصان نیز نشانی از وي نمی     . وارندگمردم شهر و پدر و مادر همگی سو       
 .اند کنار هم خفتهشب چهارم، مردم بنارس شاهد دو جسد هستند که به آرامی 

ــردم جــوش برداشــت    ز ســاحل اشــک م
ــشان   ــد پریـ ــر شـ ــوي معنبـ   ز بـــس مـ

 

  فلک را موج چـون بـر دوش برداشـت          
ــستان   ــاض سنبلـ ــد ریـ ــارس شـ   بنـ

 )825-824  بیت41برگ (              
 .شود سپارند و مزارشان زیارتگاه عاشقان می اي به خاك می آن دو را به آیین در دخمه

  کـــز خـــاك رویـــدهنـــوز آنجـــا گلـــی
  هـــاي دردنـــاکش  بـــه جـــاي لالـــه  

 

 شــود مجنــون اگــر لــیلاش بویــد     
ــواره  ــد ف ــاکش   جه ــون ز خ ــاي خ   ه
 )868-867  بیت43برگ (              

 

 داستانعناصر.6
 کنش .6ـ1

 .گردد شخصیت می» نمایاندن«باعث گسترش پیرنگ و ) action(کنش یا عمل داستانی 
 :بارتند از این داستان ع هاي داستانی در کنش

 ورود ملک خورشید به بنارس؛ . 1
 ها به هم؛  دیدار رویاروي ملک خورشید و دختر شاه بنارس و عشق آن . 2
 آگاهی دوستان ملک خورشید از عشق او؛ . 3
 زاري و ضعف بدنی ملک خورشید؛ . 4
 نشستن خورشید بر نی بست معشوق و دیدار با دختر شاه بنارس؛  . 5
 وگو میان عشاق و بستن پیمان عشق؛  گفت . 6
 ید از پدر و دختر شاه بنارس و پاسخ منفی او؛ شخواستگاري دوستان ملک خور . 7
 بدتر شدن حال ملک خورشید؛ . 8
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 اعتکاف در نی بست و شکوه و شکایت از معشوق؛ . 9
 آگاهی پدر معشوق و چاره خواهی از پیر زال؛ . 10
 شایع کردن خبر مرگ دروغین دختر شاه بنارس؛ . 11
 نیدن خبر دروغین مرگ عاشق؛خود را با ش به آب انداختن ملک خورشید . 12
 تابی؛ آگاهی دختر شاه بنارس از غرق شدن عاشق و بی . 13
 به آب افکندن معشوق خود را؛ . 14
 را در آغوش هم؛ها   آنیافتن غواصان . 15
 .خاك سپاري در دخمه و زیارتگاه کردن مزار عشاق . 16
 بـه  عاشـق و معـشوق    داستان اغلب در جهت نمایاندن شدت عشق         گانۀ هاي شانزده  کنش
بـا توصـیف   . سـت ها  آن آغاز عشق ودیدار رویاروي این دوکنش اصلی داستان    .گر است یکدی

 . اولین جرقه از سوي دختر شاه بنارس است،شاعر اولین نگاه
 گهر عقد گهر را رشته ببرید  نگه در چشم مستش آب گردید

 )75   بیت6برگ (                                                                                     
 نیرنگ پیر زال و خبر دروغین مرگ عاشق است که بـه مـرگ هـر دو منجـر                  ،پس از آن  

همچـون حکـیم در    .  رایج اسـت   ۀمای دادن خبر دروغین مرگ معشوق مضمون و بن        .گردد می
 زهـره منتقـل   ةاي عشق سلامان را از ابسال بـه سـتار       داستان سلامان و ابسال که به دسیسه      

نوا را از سر  کند تا رقیبش فرهاد بی  یا خسرو که خبر مرگ دروغین شیرین را شایع می  ؛کند می
 کار فرهاد که کوه است، فرهاد خود را          در داستان خسرو و شیرین به مناسبت محلّ       . راه بردارد 

رونـد و البتـّه بـه     کند، و در داستان سلامان و ابسال عشاّق بـه آتـش مـی         از کوه سرنگون می   
ا در ایـن   . سـوزد  یابد و ابسال مـی   حکیم تنها سلامان به سلامت از آتش نجات می        ۀسدسی امـ

    معشوق و محـلّ   ةافکند که غسلگاه هر روز     می) بنارس(داستان عاشق خود را به همان رودي        
 .غرق دروغین اوست

 
 وضعیت .2-6

 ۀجرقوضعیت . هاي داستان در آن گرفتار هستند      اي است که آدم    مخمصه (situation) وضعیت
نارس به قصد رفتن به رود بنارس براي غسل صـبحگاهی از   بوقتی که دختر شاه .  است عشق

یـک  ملک خورشـید    هاي عاشقانه،    وطبق معمول داستان   گذرد بست ملک خورشید می    کنار نی 
 وضعیت، ۀتوصیف اشخاص داستان و ارائ    . شود  می  دختر شاه بنارس   دل نه بلکه صددل عاشق    
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 اسـت کـه     آغـازین پس از این دیـدار      ) 23: 1377 فرد( شود  می ح وضعیت نامیده  معارفه یا شر  
در صـدد حـل وضـعیت        ، ملـک خورشـید    قهرمـان،  گردد و  ها آغاز می   ها وگره افکنی   دلدادگی
 .آید برمی

 
 گره افکنی .3-6

بـراي حـل وضـعیت      ،ملک خورشید اقدامات  . انگیزد وضعیت، قهرمان داستان را به عمل برمی      
 ةمانع و گـر    .کند گردد و وضعیت را بدتر می      می (comphication) وجب گره افکنی  است که م  
خورشید از شاه بنـارس دختـرش را     وقتی دوستان ملک  .  داستان مذهبی و اعتقادي است     اصلی

 :گوید کنند، شاه می خواستگاري می
  بسی کفر است پیوند مسلمان   پرستان که در کیش همه آتش

 ) 257   بیت15برگ     (                                                                              
شـیخ صـنعان   . مانع این داستان نیز همچون مانع وصال شیخ صنعان با دختر ترسـا اسـت           

اگـر شـیخ صـنعان در    . چرانی کند و قرآن بسوزد     باید براي وصال دختر ترسا زناّر بندد و خوك        
شود دسـت   هاي معشوق تن در دهد، اما ملک خورشید حاضر نمی واستپذیرد که به خ آغاز می 

 بـه  ، زیرا پدر دختر؛کیش دختر ظاهراً زردشتی است. دهد از اسلام بردارد و مرگ را ترجیح می   
 .خورد  فارس قسم میۀکند و به آتشخان زند و پازند قسم یاد می

 
 اوج داستان .4-6

قهرمان داستان یـا بایـد     این نقطه،  در. ن است  عطف کنش داستا   ۀنقط (chimax) اوج داستان 
افکنـد و غـرق    عاشق خود را به دریـا مـی  .  یا موفق شود یا شکست بخورد   ،عمل کند یا بمیرد   

طرفه آن که عاشق و دختر شاه . افکند  خود را به دریا می،شود و معشوق نیز با مرگ عاشق    می
ن جایی است کـه خواننـده را بـه ابـراز     این اوج یا بحرا. یابند بنارس را در آغوش هم مرده می     

 .دارد  می احساسات و واکنش وا
» تـأثیر عـشق   «نام   اي به  منظومه) ق1123(نام ملاّ سابق بنارسی      یکی از شاعران هندي به    
 :داردانگیز و ظاهراً واقعی  سروده است که داستانی دل

 دارد و ایـن  در بنارس مسجدي است که در آن دو قبر معروف به عاشق و معشوق قـرار              «
داستان این دو دلـداده چنـان اسـت کـه روزي معـشوق            . مسجد نیز به همین نام شهرت دارد      

خواهد که اگر در عشق خود صادق است در  اندازد و از عاشق می در رود گنگ می را خود کفش
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پردازد و غـرق   عاشق براي آوردن کفش در آب به جستجو می   . آب رفته و کفش وي را بیاورد      
مـردم  . شـود  اندازد و غرق می تابانه خود را در آب می  معشوق با دیدن این منظره، بی   .گردد می
 .)61 :1349غروي (» .آورند اند از آب بیرون می در آغوش هم فرورفته که درحالی را دو هر نعش

 
 گشایی گره .6ـ5

 رشـید ملـک خو  اکنون باید سرنوشت    . شود  می آغاز (resolution) پس از این اوج، گره گشایی     
در . جوي دختـر شـاه بنـارس هـستند    و  در این داستان نیز وقتی غواصان به جست        .روشن شود 

پدر معشوق این را از اعجـاز  . اند  در آغوش هم خفته گوییبینند که  شب چهارم دو جسد را می     
 :شمرد عشق برمی

 چنین تندي ز کوك ساز عشق است    اعجاز عشق استزیقین دانست ک
 ) 843 بیت42برگ (                                                                                    

 .شود سپرند و گورشان زیارتگاه می اي به خاك می پس آن دو را به آیین در دخمه
  شود مجنون اگر لیلاش بوید  جا گلی کز خاك روید هنوز آن
 )867 بیت43برگ (                                                                                   

هاي   هندي صحنهۀهاي عاشقان  در داستان . هاي هندي کم نیست    چنین حوادثی در داستان   
شدن گور عشاّق نیز از مضامین رایج        زیارتگاه.  فراوان است  ،انگیز آور و اعجاب    شگفت ،انگیز غم

رگ ورقه و گلشاه نیز گور آنان زیارتگاه اهل دل         که پس از م     چنان ؛هاي عاشقانه است   منظومه
 .در داستان هیر و رانجها نیز چنین است. شود می

خودکشی و خودسوزي عشاّق در مرگ همدیگر رسمی رایج میـان هنـدوان اسـت و از آن     
مرد، عـروس   رسم چنان بود که در هند قدیم وقتی دامادي در جوانی می         . شود یاد می  یستّبه  

در زبان فارسی چندین . گونه وفاداري خود را به وي اعلام دارد افکند تا این  میخود را در آتش   
وجود داردکه مضمون آن خودسوزي معشوق پس از مرگ عاشـق           » نامه ستی«منظومه به نام    

  .)نامه  ذیل ستی1380 انوشه، .رك( خبوشانی است سوزو گداز نوعیها   آنترین معروف. است
 
 روایت .6 ـ6

صـورت   دانـد کـه بـه      روایت را توالی ملموسی از حوادثی مـی        )10:1370 اخوت( مایکل تولان 
 :وي پنج ویژگی براي روایت قائل است .اند غیرتصادفی در کنار هم آمده
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طـرح   .تعابیر داستان همگی تـصنعی اسـت   نوع تشبیهات و بیان، زبان، :مصنوعی بودن  .1
 .شود  حوادث دیده نمیاز پیش ساخته است و هیچ نوآوري در داستان معلوم و

هـاي   آغاز و پایان داستان طبق سنت     . سیر روایت داستان مشخص است    : تکراري بودن  .2
عشاق یا وصال    یامرگ ندارند؛ بیشتر پایان دو معمولاً عاشقانه هاي داستان .است عاشقانه داستان
 .شود ه دیده میهاي عاشقان گانه نیز با اندك اختلافی در تمام داستان هاي شانزده کنش. آنان

 .راوي تنها خود شاعر است: راوي واحد .3
 .دهد آن را ادامه و پایان می کند جا را جابه که اجزاي روایت آن راوي بی :روایت جایی هجاب .4
 

 شخصیت .6ـ7
  تام وةاین شخصیت قراردادي و نمایند  .شخصیت اصلی یا قهرمان داستان است     ملک خورشید 

. صیت نمادین نیز است؛ زیرا مظهر عشقی راستین و پایدار اسـت این شخ  .تمام تیپ خود است   
هاي سنتی ایستا هـستند و هـیچ نـوع تحـول روحـی در         تمامی اشخاص طبق معمول داستان    

پیچیـدگی  . هـا سـاده و تـک بعـدي هـستند           شخصیت .دهد مراحل داستان براي آنان رخ نمی     
 . شود دیده نمیها   آنرفتاري در هیچ کدام از

هـاي عاشـقانه کـه عـشق از       مثل اغلب داستان ؛ شاهزاده است  اندان شاهی و   از خ  معشوق
 .شود خاندان شاهی آغاز می

گـر،    حیلـه  ۀ پادشاه بنارس است که به معاونت و راهنمایی دای         ،ضد قهرمان در این داستان    
  .دارد قهرمان را به خودکشی وامی

 
 گیري نتیجه
ارسی اسـت، بازتـاب وسـیعی در ادب فارسـی        شعر غنایی ف   ۀیافت هاي عاشقانه که بسط     داستان

 پـردازي از آثـار نظـامی بـه      ها از طریق امیرخسرو دهلوي بـا نظیـره    این منظومه . داشته است 
هاي عاشـقانه   کند و تعداد زیادي از شاعران آن خطهّ به نظم داستان    قاره هند نفوذ پیدا می     شبه

 . آورند روي می
 کـه   ۀاین منظوم ـ. است» ورشید و معشوق بنارسملک خ«ها، داستان   یکی از این منظومه   

ملـک  «تاکنون چاپ نشده، داستان عـشق عفیـف جـوانی اصـفهانی سـاکن بنـارس بـه نـام                   
کشد که سرانجام بـه مـرگ عـشاّق و غـرق      به تصویر می» دختر شاه بنارس«را به  » خورشید
 . شود در دریا ختم میها   آنشدن
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 نگـاران گمـان کـرده    یکـی از فهرسـت  . استملا محمد خطاي شوشتري      داستان   ةسرایند
باشد که این انتـساب درسـت نیـست؛         ) 738 -650(است منظومه از آن خواجه حسن دهلوي          

از » نامـه  عـشق «نگار این اثر را بـا   فهرست. زیرا سبک اثر به آثار حسن دهلوي نزدیک نیست    
ومه تفاوت چشمگیري که حتّی تعداد ابیات این دو منظ     است؛ درحالی   حسن دهلوي اشتباه کرده   

 .دارد
هاي رایج در هند شباهت دارد که معشوق پس از مرگ  نامه مضمون اصلی داستان به ستی    

از ایـن  . افکنـد  کند با این تفاوت که در این اثر عاشق خود را به دریا می               عاشق خودسوزي می  
هبی بـراي   وجود مانع مـذ   . یابد  اثر ملاسابق بنارسی شباهت می    » تأثیر عشق «حیث با داستان    

ین از خـلال  ن ـ، همچکنـد  وصال عشاّق، داستان را به شیخ صنعان و دختر ترسـا نزدیـک مـی            
هـایی چـون    مایـه  بـن . بـرد  توان به برخی آداب هندوان چون غسل صبحگاهی پی     منظومه می 

رسـاند و بـر     آن را از داستان شیرین و فرهـاد مـی  پذیريدادن خبر دروغین مرگ عاشق، تأثیر  
 . گور عشاق همچون پایان داستان ورقه و گلشاه عیوقی استآوردن مزار بر 

آور روزگار خود بوده است کـه        دهد شاعر از سرایندگان نام     سبک و سیاق داستان نشان می     
تأثیر زبان عامه در اثـر      . آفرینی دارد  سازي و مضمون    هندي سعی در مضمون    ةتحت تأثیر شیو  

 . شود  دیده می اشعار درهاي زبانی و وزنی مشخصّ است و گاه لغزش
توان دریافت کـه ایـن      با بررسی این داستان کهن و انطباق آن باعناصر داستانی جدید می           

هـاي کهـن، کـاري نـاممکن         بـا داسـتان    رغم نظر کسانی که انطباق این عناصر را        عناصر، به 
 این داستان داراي شانزده کنش است کـه دو کـنش آن اصـلی و            . دانند، قابل انطباق است     می

 اصلی داستان که مانعی مذهبی اسـت،  هپس از وضعیت رویارویی عشاق، گر    . بقیه فرعی است  
 در دریـا غـرق    ، پیـر زال و پادشـاه      ۀ اوج داستان، عـشاق بـا دسیـس        ۀگیرد و در نقط     شکل می 

 .شوند می
مـصنوعی بـودن، تکـراري بـودن، راوي         ( روایـت    ۀهمچنین سه خصیصه از چهار خصیص     

هـاي داسـتان    شخـصیت . شـود  جایی دیده نمی به  شود و تنها اصل جا یدر داستان دیده م ) واحد
 .بعدي هستند ایستا، نمادین، ساده و تک

Archive of SID

www.SID.ir



                                                     Human Sciences  ملک خورشید و معشوق بنارس 

 

277 186 

 منابع 
 . نشر فردا:اصفهان .دستور زبان داستان .1371 .احمد اخوت،

 . آستان قدس: مشهد. ملکۀهاي خطی کتابخان فهرست نسخه .1371-1361 .افشار، ایرج
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد: تهران .) جلد7 ( ادب فارسیۀنشنامدا  .1380 .انوشه، حسن
 .19 :ترجمه فرزانه طاهري .6، سال یازدهم، ش نشردانش .» عاشقانهۀمنظوم« .1374 .ك. بورگل، ي
 . دانشگاه تهران.هاي خطیّ دانشگاه تهران فهرست نسخه .1363-1348 .پژوه، محمدتقی دانش

هـاي   سـبک  (مقـالات دانـشنامه ایرانیکـا      .»ادبیات داستانی در ایران زمین    « .1382 .ث. ت.  ج ،دوبروئین
 . امیرکبیر: تهران.)سنتی

، به تصحیح عبدالحسین نوابی، تهران، زرین، چـاپ  ) جلد3(الشعرا  دیوان بیگی شیرازي، سید احمد، حدیقه     
 .1366 -1364اول، 

 .  نیما: تهران.ی ادب فارسۀهاي عاشقان  منظومه.1374 .ذوالفقاري، حسن
 سـال دوم، ش سـوم،   .نامـه پارسـی    .»نامه هندوستان   سیاحت: نما  جام جهان «. 1376. شاهد، محمد اقبال  

 .261 -256 ص .پاییز
 .1، به تصحیح صمد موحد، تهران، طهوري، چالعالم تحفه. 1363. شوشتري، میرعبداللطیف خان

مرکـز تحقیقـات   : آبـاد  اسلام . تیموریانةه در دورسرایی فارسی در شبه قار  داستان .1377 .صدیقی، طاهره 
 .فارسی ایران و پاکستان

ه صفا، ذبیح  . فردوس: تهران.تاریخ ادبیات در ایران .1371 .اللَّ
 . پتنه.مجله معاصر .»مثنوي بحر وصال «.1965. عابدي، سید امیر حسن
 .سینا فروشی ابن  کتاب: تهران.هاي عشقی پاکستان داستان .1340 .عرفانی، عبدالحمید

 :97 و 96، ش  هنر و مـردم .»هاي عشقی هند باستان، اقوام هند و اروپایی    افسانه« .1349 .غروي، مهدي 
67-60. 

 .امیرکبیر: تهران.  فنون آموش داستان کوتاه. 1377. فرد، رضا
 . فروغی: تهران.تاریخ نظم و نثر  .1363 . سعیدنفیسی،

 .2 و 1 سال چهارم، ش .تحقیقات اسلامی .»ملاخطاي شوشتري« .نوشاهی، عارف
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